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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی

ماهنامه‌ی آموزشی وتربیتی
ویژه‌ي کودکان ‌پيش‌دبستاني و دانش آموزان پایه‌ي اوّل ابتدایی
 دوره‌ي سی‌ام • شماره‌ي پي در پي ۲۴۷ • آذر 140۲ • 32 صفحه
اجتماعی و فرهنگی

33  كارت حافظه 
• تصویرگر: زهرا سادات محسنی • رضيّه صميمي	

ابتدا كارت را از قسمت نقطه‌چین با قيچي ببريد. از هر تصوير دو كارت وجود دارد. كارت‌ها را كنار هم قرار دهيد. 
به خاطر بسپارید تصويرها در كجا  قرار دارند. کارت‌ها را به پشت برگردانيد. تصويرهای مشترك را پيدا كنيد و دو 

كارت مشابه را كنار بگذاريد. اين بازي را مي‌توانيد با دوستانتان به‌نوبت انجام دهيد.

احترام زهرا)س( هست

بین شیعیان بسیار

از بیان مولایت

پند و نکته‌ای بردار

صاحب‌الزمان فرمود

پاک و روشن و نیکو

مادرم برایم هست

یک نمونه، یک الگو



• سحر شجاعی     • تصویرگر: فرّخ‌لقا علی‌نژاد

رشد کودک  شماره‌ی ۳
ماهنامه ي آموزشی و تربیتی

اجتماعی، فرهنگی
ويژه ي کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان پايه‌ي اوّل ابتدایی

.................................
 دوره ي سي‌‌ام  آذر 140۲
شماره ي پي درپي ۲۴۷ 

در  مجلهّ  اين  تا  است  كرده  را  تلاش خود  همه‌ي  مجلّت رشد  خانواده‌ي 
دسترس عموم دانش‌آموزان قرار گیرد و همه‌ي كودكان و نوجوانان ميهن 

عزيز اسلامي‌مان امكان تهيّه‌ی آن را داشته باشند.
قیمت: 90000 ریال

در بخش‌هایی از مجلهّ سؤالاتی از کودک پرسیده شده 
یا از او خواسته شده است فعّالیّتی را انجام دهد. برای 
پاسخ‌دادن به این پرسش‌ها و انجام‌دادن فعّالیّت‌ها و 
فرستادن آن‌ها به دفتر مجلهّ، کودکمان را یاری کنید. 
را  دلبندمان  کودک  توجه  که  چیزی  اوّلین  مجلهّ،  در 
نقش  متن  محتوای  و  حس  انتقال  در  و  میک‌ند  جلب 

مهمّی دارد، تصویر است.

معلمّ و مربیّ عزیز، پدر و مادر مهربان
ــای  ــودک، غنچه‌ه ــه ی ک ــی مجلّ ــب اصل مخاط
کوچــک مــا هســتند کــه در ابتــدای مســیر 
ــد. از  ــرار دارن ــدن ق ــارت خوان ــری مه فراگی
ــه  و  ــب مجلّ ــدن مطال ــرای خوان ــن رو، ب همی
ارتبــاط دوســویه بــا نویســندگان و کارشناســان 
مــا، بــه کمــک و همراهــی شــما عزیــزان نیــاز 

ــد.  دارن

یکی از مراحل اوّلیه‌ی فرایند خواندن، تصویرخوانی 
است. در قصّه‌های تصویری کودک می‌تواند قصّه را 
از روی تصویرها تعریف کند و شما می‌توانید قصّه‌ای 
را که تعریف میک‌ند برایش بنویسید. قبل از خواندن 
متن، از کودک بخواهید تصویرها را خوب ببیند و در 
مورد آن‌ها حرف بزند. با این شیوه، در واقع او را به 
شنیدن و خواندن متن علاقه‌مند کرده‌اید. در نتیجه او 

با اشتیاق بیشتری متن را دنبال خواهد کرد.

نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، دفترانتشارات و 
فناوری آموزشی، شماره ی270

صندوق پستی: 15875-6588
تلفن:021-88490230

تلفن امور مشترکین: 88867308 ـ021
و  77633208 ـ021

خوانندگان رشد شما مي‌‌توانيد قصّه‌ها، شعر‌ها، نقّاشي‌ها  
و مطالب خود را به مركز بررسي آثار مجلّت رشد به نشاني 

زير بفرستيد:
نشانی: تهران،  صندوق پستی: 15875-6567 

تلفن: 88305772 ـ021
 دورنگار: 021-88301478   

   Koodak@roshdmag.ir :رایانامه
 www.roshdmag.ir :وبگاه

 چاپ و توزيع: شركت اُفست

مدیرمسئول: محمّد صالح مُذنبی 
سردبیر: نفیسه نجفی قدسی

مدير داخلي: مریم سعید خواه
شورای برنامه‌ریزی: غلامرضا حیدری ابهری،

حسن دولت آبادی، محمّدرضا رشیدی،  
محمّدعلي ارجمند، مریم اسلامی )كارشناس شعر(  

ناظر هنري: كوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: ناصر حسنی

ويراستار: کبری محمودی

تصویرگر جلد: مرضیه صادقی

۷ آذر: روز نیروی دریایی

12 آذر: روز معلولان

۲۶ آذر: شهادت حضرت زهرا )س(

۳۰ آذر: شب یلدا

درختِ د وستی نهالِ د وستی

ت 
ت خوبم، به صفحه‌ی ۲۳ نگاه کن و هر بار که از نهال دوستی‌ا

دوس
گ‌تر نقّاشی کن.

ت کردی، نهال را بزر
مراقب

1  يك فكر، يك هديه! 

2  شعر  

4 یلدای دریایی

        ژله‌ی هندوانه‌ای
12 قایق ابری

       بچّه‌های مقاومت
۱۳ گیره‌ی غرق نشدنی

۱۴ گروه قصّه‌ساز

۱۶  تکی و سه‌تایی

۱۸  شعر

۱۹  مثل زهرا)س(

۲۰  این یکی و آن یکی

۲۲  درخت دوستی

		 ۲۴   اهالی کرسی ننه فیروزه   

۲۶  مراقب آب باشیم

۲۷  دست‌های قوی

۲۸  بازی و سرگرمی

۳۰   بهترین هدیه‌ی خرسی

۳۲  رنگینک مان

۱۰

۱۱
www.roshdmag.ir/u/3i8
ارتباط با مرکز بررسـی‌آثار

كانال مجلهّ‌ي رشدكودك:  
@roshd_kodak

در  پيام‌رسان شاد منتظر شما هستيم.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی

اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان
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يك فكر، يك هد يه!

پسرم، می‌خواهی 
برای تولدّ دوستت چه 

هدیه‌ای به او بدهی؟

 نمي‌دانم. 
بايد كمي فكر كنم. 

شاید خودم هم بتوانم 
مثل اين بسازم!

چه جامدادي خوشگلي!

۱
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این روزها جای کودکان فلسطینی که مظلومانه پر کشیدند، 
در خانه‌هایشان خالی است. ما مطمئنیم  مقاومت و ایستادگی 
همواره پیروز خواهد بود.  حالا با هم همراه شویم و داستان 

تصویری زیر را دنبال کنیم.
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شعر

دریانورد
• سمیره بروانیا

دریا و یک کشتی
پشت سر باباست

یک لاک‌پشت آن جا
در ساحل دریاست

بابای من دارد
یک شغل دریایی

دریا و ساحل هست
خیلی تماشایی

در عکس، بابایم
خوش‌حال افتاده
دل‌تنگ او بودم
عکسی فرستاده

جشن مورچه‌ای
• مرضیه تاجری

مورچه چی پیدا کرده؟ 
تخمه‌ی شور آجیل

به فکر مهمونیه
با بچّه‌های فامیل

مورچه خانم مثل ما
یه جشن یلدا داره

بعد آجیل با دوستاش
می‌ره انار بیاره

نی
عبا

ش
ور 

چن
ر: 

رگ
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ص
• ت

بیا با هم این شعر زیبا  را گوش کنیم.
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راه مخصوص
• مریم اسلامی

یک‌راهِ شیب‌دار است
پشتِ درِ دبستان

هورا! برای ماشین
از پلهّ بهتر است آن

ماشین که نه ولی من
یک ویلچر زرنگم

تا می‌رسم به پلهّ
انگار گیج و منگم

در شیب می‌دوم تند
بی‌زحمتی و ترسی

یک بچّه می‌رسد زود
در مدرسه به درسی

نردبان
• زهرا شفیعی ینگابادی

یک نردبان دیدم
افسرده و بیمار

چون پایه‌اش لق بود
افتاده بود از کار

بابا برای او
یک پای محکم بست

با تکه‌ای آهن
همراه پیچ و بست

با اینکه حالا او
از آهن و چوب است

با عضو پیوندی
حالش کمی خوب است

خنده‌ی از ته دل
• محبوبه صمصام شریعت

بابا سُرود امروز
یک شعر از دل و جان

چسباند روی یخچال
آن را برای مامان

 
پایین شعر او بود

یک قلب سرخِ خوشگل 
مامان رسید و تا دید

خندید از ته دل

بیا با هم این شعر زیبا  را گوش کنیم.
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ریحانه شمرد:1، 2، 3 ...۳۰.  بعد خسته شد و گفت: »وای، چقدر دلم برای بابا تنگ 
شده است! این دفتر نقّاشی هم دارد پر می‌شود، بس که برایش نقّاشی کشیدم. یعنی 
الان دارد چهک‌ار میک‌ند؟ توی کشتی، توی دریایی به آن بزرگی!« بعد چشم‌هایش را 
بست و گفت: »الان عکسش را توی کشتیِ روی دریا میک‌شم. اگر دریا طوفانی باشد، 
چی؟ بادبان‌ها کنده می‌شوند؟! نه، الان دریا آرام است. پرچم ایران هم بالای کشتی 
یواش‌یواش تکان می‌خورد. کلیّ مرغ دریایی هم دارند دور کشتی می‌چرخند. بابا هم 

برایشان نان می‌ریزد و آن‌ها نان‌ها را توی هوا می‌گیرند.«
ریحانه از فکر خودش خنده‌اش گرفت. بعد با صدای بلند گفت: »امیرمحمّد، به نظرت 
بابا الان دارد چهک‌ار میک‌ند؟« امیر‌محمّد که مشغول قایق بازی بود، گفت: »خب معلوم 
است، مثل من حسابی مواظب است که دشمن وارد آب‌های ایران نشود. بعد دوربینش 
را برداشت و نگاه کرد و گفت: »خیلی کار مهمّی است. باید حواست جمع باشد. توی 

دریا کلیّ قایق و کشتی هست.
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والدين و مربيّان عزيز، در اين درس‌قصّه سعي شده است بیشتر از 
كلمه‌هایی استفاده شود که نشانه‌هاي »ر، ن، اي، ي و ش«  دارند و 
دانش‌آموزان پایه‌ی اوّل در آذر ماه با آن‌ها آشنا می‌شوند؛ مانند: 

ايران، ايراني، كَشتي نيروي دريايي، قايق، شب يلدا. 

بیا کمک کن قایق‌ها و کشتی‌های جدید بسازیم. من اجازه می‌دهم 
سوار بزرگ‌ترین کشتی بشوی.«

 ریحانه و امیرمحمّد مشغول ساختن قایق شدند، امّا چند دقیقه بعد 
دوباره ریحانه پرسید: »پس بابا کی برمی‌گردد. من خیلی دلم برایش 
تنگ شده است. از روی نقّاشی‌هایم شمردم، خیلی وقت است نیامده 
مرخصی!« امیر‌محمّد دوربینش را برداشت و پرید روی تخت و گفت: 
»ببین، وضعیت خیلی حسّاس است. بابا و دوستانش به خاطر من، تو و 
کشور ایران، خیلی زحمت میک‌شند. روزها و شب‌های زیادی باید در 

کشتی باشند. بعضی روزها موج‌ها بلند و بلندتر می‌شوند. 

5رشد  كودك۳    آذر  140۲



بعضی شب‌ها هوا طوفانی می‌شود، ولی کشتی آن‌ها جلو و 
جلوتر می‌رود. آن‌ها مواظب همه‌جا هستند تا دشمن جرئت 

نکند وارد آب‌های ایران بشود.«
 ریحانه با بی‌حوصلگی قایق‌ها را کنار زد و گفت: »چرا مثل 
این‌ها را خودم شنیده‌ام و  بابابزرگ حرف می‌زنی؟ همه‌ی 
می‌دانم، امّا من دلم برای بابا تنگ شده است و زد زیر گریه!«

رشد  كودك۳    آذر  140۲ 6



شده؟«  »چی  پرسید:  امیرمحمّد  از  ریحانه  گریه‌ی  صدای  شنیدن  با  مامان 
امیرمحمّد گفت: »من داشتم بازی میک‌ردم. گفت دلش برای بابا تنگ شده.«

 امیرمحمّد هم زد زیر گریه. مامان بچّه‌ها را بغل کرد و گفت: »من هم دلم 
برای بابا تنگ شده. ببینم کار ساختن قایق‌ها به کجا رسید؟ مگر بابا نگفته 
امیرمحمّد اشک‌هایش  بود هر وقت قایق‌ها را ساختید، به من خبر بدهید. 
تمام شده است.« مامان گفت: »زودتر تمامش  را پاک کرد و گفت: »تقریباً 
کنید. باید آن‌ها را ببریم توی پارک محلهّ امتحان کنیم. از آنجا با بابا تماس 
تصویری هم می‌گیریم، تا ببیند چه دختر و پسری دارد!« وقتی مامان و بچّه‌ها 

به پارک رسیدند، قایق‌ها را در آب حوضچه انداختند. 

7رشد  كودك۳    آذر  140۲



به بابا زنگ زدند و حسابی در مورد دریا، قایق و کشتی با هم صحبت کردند.  
بابا هم قول داد شب یلدا همراه دو تا نمونکَ )ماکت( کشتی پیش بچّه‌ها باشد.

بالاخره شب یلدا رسید. مامان و امیرمحمّد و ریحانه کلیّ ذوق و شوق داشتند. 
تمیز کردند.  را  بیاید. بچّه‌ها همه‌جا  به مرخصی  ماه  از چند  بعد  بابا  بود  قرار 
به  تا  بیاید  بابا  شدند  منتظر  و  خریدند  خوراکی  کلیّ  پوشیدند.  نو  لباس‌های 
هندوانه‌ی  به  مامان چشمش  بروند. یک‌دفعه  مادربزرگ  و  پدربزرگ  خانه‌ی 
گوشه‌ی آشپزخانه افتاد و گفت: »آخ! هندوانه را تزییـن نکردیم! به نظرتان 
چهک‌ار کنیم؟« امیرمحـمّد و ریحـانه کمی فکر کردند. امیرمحمّد در گوش 
با تعجّب پرسید: »چی شده  مامان  و دوتایی خندیدند.  ریحانه چیزی گفت 
که دوتایی می‌خندید؟« امیرمحمّد گفت: »نگاه کن، همه‌چیز را شبیه قایق و 
کشتی درست کرده‌ایم. بهتر است هندوانه‌ها را هم قاچ قایقی کنیم و توی 

ظرف آب بگذاریم. آن‌وقت یلدای دریایی ما حسابی کامل می‌شود.«

مامان گفت: »راست می‌گویی! یلدایمان حسابی دریایی شد.« بعد هر سه با 
هم خندیدند.
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والدين و مربيّان عزيز؛ كتاب‌هاي زير بر 
تاكنون  بچّه‌ها  كه  الفبايي  حروف  اساس 
شده‌اند.  نوشته  گرفته‌اند  ياد  مدرسه  در 
براي تقويت خواندن نوآموزان مي‌توانيد 

از آن‌ها استفاده كنيد.
مجموعه‌ي کتاب‌های کلاس اوّلی، 

کتاب اوّلی  از انتشارات افق 
با نام‌های: گربه ریزه کو؟، اردوی رنگی 
یک  می‌برد؟،  کی  را  بزی  داروی  رنگی، 
موش  و  شکمو  شیر  دردسر،  پر  روز 

آشپز، رستوران میمون، کبوتر راننده.
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ژله‌ی هندوانه‌ای

نكات مهم:
 تمام مراحل را با كي بزرگ‌تر انجام دهيد.

در مرحله‌ي پنجم، شير نه خيلي سرد و نه خيلي 
گرم باشد.

در هر مرحله ژله بايد كاملاً سفت شود تا بتوان ژله‌ي 
بعدي را روي آن ريخت.

چي لازم داريم؟
سه بسته ژله؛ يكي طالبی و ديگري هندوانه. كي بسته هم ژله‌ي آلوورا. 

نصف ليوان شير سرد/ سه ليوان آب گرم/ كي ليوان آب سرد.

ند.
ت كن

به بزرگ‌تر‌ها كمك كنيد براي شب يلدا يك ژله‌ي هندوانه‌اي خوش‌مزه درس

    طرز تهيّه
1. اوّل پودرهاي هر سه ژله‌ را در ظرف‌هايي جداگانه بريز.

2. داخل هر كدام از ظرف‌هاي ژله كي ليوان آب گرم بريز و خوب هم بزن تا پودرها کامل حل شوند.
3. حالا نصف ليوان آب سرد به ژله‌ي طالبي و نصف ليوان آب سرد هم به ژله‌ي هندوانه اضافه كن.

4. كمي از مایع طالبي را توي ظرف مخصوص ژله بريز. بعد ظرف را توي يخچال بگذار تا ژله سفت شود.
5. در اين فاصله، نصف ليوان شير سرد را به ژله‌ي آلوورا اضافه كن. آن را هم بزن تا خوب سفيد شود.
 6. وقتي ژله‌ي طالبي به خوبي سفت شد، آلووراي سفيد را كم‌كم به آن اضافه كن. دوباره ظرف ژله را 

توي يخچال بگذار.
7. نوبت ژله‌ي هندوانه‌ای است. بعد از سفت‌شدن ژله‌ي سفيد، كم‌كم ژله‌ي هندوانه را هم به آن اضافه 

كن و توي يخچال بگذار.
حالا ‌كيساعت صبر كن. 

آن را هرطور كه دوست داري تزيين كن.

ژله آماده است

نوش‌جان

ين
ي ا

يّه‌
 ته

حل
مرا

ي 
وان

ي‌ت
م

ي.
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جا ب
 اين

 را
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ش‌م
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ي 
ژله‌
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قایق ابری

۱

5

4

3
۲

با خط‌كش، روي كاغذ رنگي كي سه‌گوش بكش و با 
قيچي دور آن را ببر. 

سيخ چوبي را از جاهايي كه علامت دارد، رد كن. حالا بادبان آماده است. 
مي‌تواني نوك بادبان كي سه‌گوش كوچك بچسباني تا زيباتر شود. 

دو تا علامت روي كاغذ 
سه‌گوش بگذار: كي 

علامت نزدكي 
نوك بالايي و 

كي علامت 
نزدكي لبه‌ی پاييني 

سه‌گوش )مانند تصوير۲(. 

ابر اسکاچی را بردار. وسط قسمت 
ابری را علامت بزن. بادبان را از 

سمت تيزي سيخ چوبي، روي جايي 
كه علامت زده‌اي، فشار بده تا كمي 

فرو برود )حواست باشد از آن طرف ابر 
بيرون نيايد(. 

ابرِ اسكاچيخط‌كش

كاغذ رنگي

سيخ چوبي
چسب

قيچي

قايق ابري شما آماده است. 

کاردستی
اه

خو
ید

سع
م 

ری
م •

نی
جا

ری
 لا

ظم
اع

س: 
کا
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آس
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بچّه‌های مقاومت
۱۲

۳
۴

این سرزمین مال ماست.
شما فلسطینی‌ها باید از اینجا 

بروید.

محکم باش پسرم.
شماست.مقاومت اسلامی در کنار 

ما که رفتیم!وااای موشک مقاومت! 

قصّه‌های دیدنی

فی
نج

ی 
هد

م •
دی

زا
یر

ش
م 
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شه

ر: 
رگ

وی
ص

ت •

گرفته‌اید! شما باید بروید!شما سرزمین ما را 
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گيره‌ی غرق نشدنی
سن

د‌ح
حّم

ج‌م
حا

ره 
زه

 •
علمی

 اطراف ما پر از چیزهایی است که هر روز و همیشه با آن‌ها سر و کار داریم، 
امّا پر از شگفتی و رمز و رازهایی هستند که ما هنوز از آن‌ها بی‌خبریم. 

بیا یک آزمایش علمی انجام بدهیم. 

۱- یک لیوان شیشه‌ای را از آب پر کن. 

۲- چه وسایلی اطرافت هستند که اگر آن‌ها را داخل لیوان آب بگذاری، زیر آب قرار می‌گیرند؟با 
احتیاط و دانه‌دانه، آن‌ها را داخل لیوان بینداز؛ مواظب باش آب لیوان سرریز نشود. اگر دقت کنی، 
می‌توانی ببینی آب از سطح اوّل لیوان بالاتر آمده است! چرا؟ به نظرت چرا ذرّه‌های آب هنوز به 

هم چسبیده‌اند؟   

۳-حالا سعی کن یک سوزن یا گیره‌ی کاغذ را طوری روی آب قرار بدهی که ذرّه‌های آب، که 
دست هم را گرفته‌اند، مجبور نشوند از هم جدا شوند و سوزن یا گیره روی سطح آب باقی بماند. 

                           من مطمئن هستم با کمی تلاش موفّق می‌شوی. 

آب که همان مایه‌ی حیات است،
یکی از آن‌ چیزهای عجیب است. 
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قصّه‌ بسازیم

گروه قصّه‌ساز 
می‌خواهیم باز هم با هم قصّه  بسازیم. 
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در مجلهّ‌ی آبان‌ ماه، در قصّه‌سازی، با مرحله‌ی انتخاب موضوع آشنا شدیم و بعد 
با کلمه‌های تصادفی قصّه ساختیم. 

بعد از اینکه موضوع قصّه ‌ را انتخاب کردیم، حالا باید شخصیت‌های آن را انتخاب 
کنیم. 

شخصیت‌های قصّـه می‌توانند انسـان باشند؛ مثل خانم معلمّ. یا می‌توانند حیوان 
باشند، مثل خرگوش. یا خیالی باشند، مثل اژدها يا آدم فضايي. حالا باید ویژگی‌های 
هر شخصیت را هم مشخّص کنیم. مثلاً خانم معلمّ مهربان با عینک ته‌استکانی؛ 

خرگوش کوچولوی بازیگوش؛ اژدهای بزرگ بی‌دندان. آدم فضايي كلهّ گنده.
انتخاب کرده‌ایم و شخصیت‌هایی که ساخته‌ایم،  با موضوعی که  حالا می‌توانیم 

قصّه‌ی خودمان را بسازیم. 
بچّه‌ها، یادمان باشد، برای اینکه یک قصّه‌ساز خوب بشویم، اوّل باید کتاب‌خوان 

خوبی باشیم. 
خب! حالا نوبت فعّالیت قصّه‌سازی است. 

این بار قرار است با دوستمان به‌صورت گروهی قصّه بسازیم. 
با یکی از دوستانمان هم‌گروه می‌شویم. با مشورت هم برای قصّه‌‌مان یک موضوع 
انتخاب میک‌نیم. بعد شخصیت‌های قصّه را انتخاب و ویژگی‌های آن‌ها را مشخّص 
میک‌نیم. برای شروع، یک نفر جمله‌ی اول قصّه را می‌گوید. نفر بعدی جمله‌ی 
دوّم را می‌گوید. به همین ترتیب تا پایان قصّه جلو می‌رویم. نکته: هر کس در هر 

نوبت فقط یک جمله می‌گوید. 
در جمله‌ی هم‌گروهی‌مان دخالت نمیک‌نیم. 

خوب است بعد از اینکه همه‌ی گروه‌ها قصّه‌‌هایشان را ساختند، یک نفر از هر 
گروه کل قصّه را برای دیگران تعریف کند. 

یادتان نرود، قصّه‌‌های قشنگتان را برای مجلهّ بفرستید. 

نکته: 
یا پدر و مادر عزیزتان  از معلمّ خوبتان  در تمام مراحل ساخت قصّه می‌توانید 

کمک بگیرید. 
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بازی، شادی، همکاری

بازی گروهی
با پاهای بسته  نی

جا
ری

 لا
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س: 
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ده 
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وی
بازي، بازي. تنها، بازي. با هم، بازي. پاشو، پاشو. زودي پاشو. نوبت چيه؟ نوبت بازي. • ن

امسال در هر شماره‌ی مجلهّ، كي بازي تكي به تو ياد مي‌دهيم و كي بازي گروهي. گروه 
ممكن است دو نفر يا سه نفر يا بيشتر باشد. 

با پاهاي بسته با سه نفر از دوستانت 
بازي را شروع كن. اوّل سه حلقه يا 

بيشتر را به‌صورت رديفی بچين. از كي 
بزرگ‌تر خواهش كن پاي راست تو 

را به پاي چپ نفر اوّل ببندد. بعد پاي 
چپت را به پاي راست نفر آخر ببندد. 
حالا دست‌هاي هم را بگيريد و سعي 

كنيد از حلقه‌ها عبور كنيد. 

تـكی و سه تایی

نكته‌هاي مهم در اين بازي

 بايد مراقب هم باشيد. همديگر را به زور نكشيد. 

 اوّل پايتان را آرام‌آرام روي زمين بكشيد تا به لبه‌ی حلقه برسد. بعد با هم پاهايتان

      را از كي حلقه به حلقه‌ی ديگر بگذاريد. 

 به آرامي و با كمك همديگر بازي كنيد. 

 دست‌هاي همديگر را بگيريد و فكر كنيد سه نفرِ شما كي نفر هستيد. 
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حلقه را بالا ببر تا از داخل آن بيرون بیایی. 

بازی تكی
حلقه‌ها را جمع كن. 

سه تا حلقه يا بيشتر را به‌صورت رديفی بچين. 
حالا برو داخل حلقه‌ی اوّل. 

بعد يكيي‌كي از حلقه‌ها عبور كن تا حلقه‌هایي را كه 
در دست داري، روي هم جمع كني. 
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آشتی
• آذر صادقیان

دیروز از غصّه
خیلی دلم پر بود

چون دوستم از من
یک ذرّه دلخور بود

در نیمکت اصلاً
او پیش من ننشست

یادم نمی‌آمد
با من چرا قهر است

تا زنگ آخر هم
حرفی نزد با من

کیفم به کیفش خورد
در راه برگشتن

با ضربه‌ی کیفم 
خندیدم و خندید 
این آشتی کردن 

خیلی به من چسبید

• آذر صادقیان

یی
طبا

طبا
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ره 
زه

ر: 
رگ

وی
ص

• ت

شعر

د وستی

بيا با هم اين شعر زيبا را گوش كنيم.
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 •
قصّه‌های دیدنی

سلام
مادر جان. 

از دست شما 
جوجه‌های غُرغُرو!

سلام میوه‌ی دلم،
سلام نور چشمم. 

سلام میوه‌های دلم، 
سلام نور چشمانم. 

جیک جیک 
سلام

جیک جیک 
سلام

جیک جیک 
سلام

مامان
غذا بده. 

مامان
زود باش. 

کجا می‌روی 
مامان؟

می‌روم همین نزدیکی‌ها، به 
خانه‌ی حضرت زهرا)س(، 

تا برایتان غذا بیاورم، 
شکموهای مامان!

۱۲

۳۴

۵۶
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من سینا هستم؛ برادر دوقلوی سارا. امسال ما دو تا باسواد شدیم. به قول مامان، ما پرحرف‌ترین 
دوقلوهای دنیا هستیم، چون از صبح که چشم‌هایمان را باز میک‌نیم، تا شب که وسط حرف‌زدن 

خوابمان ببرد، حرف می‌زنیم. 
 ما درباره‌ی همه‌ی چیزها و اتفّاق‌های دور و برمان حرف داریم؛ مثلاً اینکه چرا صبح‌ها دانه‌های 
شکر توی استکان چایی غیب می‌شوند یا چرا میوه‌های گیلاس و آلبالو که به‌ظاهر شبیه هم هستند، 

از نظر مزه خیلی فرق دارند، یا چرا شکلِ ابرها توی آسمان تغییر میک‌ند!

این‌یکی و آن‌یکی

دی
حم
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شا

ره 
اه

 ط
•

ش
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فا 
ب و

زین
ر: 

رگ
وی

ص
  ت

•

قصّه

امروز مامان برای هر کدام از ما یک دفتر 
باسواد  که  حالا  و گفت،  یادداشت خرید 
حرف‌زدن،  جای  به  است  بهتر  شده‌ایم، 
بیشتر  کنیم،  نگاه  اطرافمان  به  خوب 
توی  را  فکرهایمان  نتیجه‌ی  کنیم،  فکر 
از آن‌ها گزارش  و  کنیم  یادداشت  دفتر 
بسازیم. ما هم نفری یک مداد برداشتیم 
گزارش  یک  باید  رفتیم.  حیاط  به  و 
را  مامان  و  می‌نوشتیم  حسابی  و  درست 

ذوق‌زده میک‌ردیم.

اوّلین چیزی که توی حیاط دیدیم، 
جوجه‌های کوچولویمان بودند.

آن‌ها را پدربزرگ برایمان خریده بود. 
»این‌یکی«   بودیم  گذاشته  را  اسمشان 
و  بود  من  مالِ  این‌یکی   . »آن‌یکی«  و 
گفت:  هیجان  با  سارا  سارا.  مالِ  آن‌یکی 
گزارش  آن‌یکی  و  این‌یکی  درباره‌ی  »بیا 

بنویسیم!« 
گفتم:  و  دادم  تکان  را  سرم  دانشمندها  مثل  هم  من   

»باشه!« 
چند لحظه با دقّت نگاهشان کردیم. سارا گفت: »بیا بنویسیم 

چه چیزهایشان شبیه هم است!« 
در صفحه‌ی اوّل نوشتیم: 

دارند.  نرم  پرهای  هستند.  جوجه  دویشان  هر  شباهت‌ها:   
خیلی نازند و با جیک‌جیک با هم حرف می‌زنند. 
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من گفتم: »حالا فرق‌هایشان!« 
در صفحه‌ی دوّم نوشتیم:تفاوت‌ها: این‌یکی 

حنایی‌رنگ است و آن‌یکی خاکستری. 
این‌یکی کمی کوچولوتر از آن‌یکی است. 

این‌یکی گرمایی است، چون فقط در سایه‌ی 
درخت راه می‌رود، امّا آن‌یکی در آفتاب 

ورجه‌وورجه میک‌ند. فکر کنم دیگر وقت 
غذاخوردنشان شده بود. یک مشت دانه 

برایشان ریختیم.

این‌یکی  اینکه  مثل 
از  خوش‌اخلاق‌تر  و  گرسنه‌تر 

و  بهانه  بدون  چون  بود،  آن‌‌یکی 
نازکردن، یک‌عالمه دانه خورد. 

چه  جوجه‌ها  نوشتیم:  سـوّم  صفحه‌ی  در 
دارند.  دوست  دانه  خیلی  آن‌ها  می‌خورند؟  چیزی 

در صفـحه‌ی چهارّمِ گزارشمان، یک نقّاشی از این‌یکی 
و آن‌یکی کشیدیم. 

هورا! گزارش جوجه‌ایِ ما آماده شد!
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تو می‌توانی

شما بايد اين نهال را به درخت دوستي تبديل كني. 

چطوري؟

آیا با مراحل تبدیل نهال به درخت آشنا هستی؟

سلام د‌‌‌ وست خوبم 

 براي اينكه نهال بتواند به درخت تبديل بشود، به مراقبت نياز دارد. 

مي‌خواهيم در كنار هم كي نهال را به درخت تبديل كنيم.

چه درختي؟  درخت دوستی

درخت د وستی

صفحه‌ی داخلی پشت جلد مجّله را نگاه كن 

آنجا كي نهال كوچك می‌بینی. 
اين نهال براي شماست. 
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براي اينكه از دوستي‌ات مراقبت كني، چه كارهايي انجام مي‌دهي؟
هركار را در يكي  از سنگ‌ها بنويس. 

هر بار كه كي دايره را كامل كردي ، نقّاشي نهال صفحه‌ی داخلی پشت جلد را کامل كن و 
نهالت را بزرگ‌تر و زيبا‌تر كن. 

از نهالت به خوبي مراقبت كن تا به درخت دوستی تبديل شود. 

اوّل به من بگو
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بخوان وبساز

ننه‌فیروزه روسری گُل‌گُلی‌اش را روي موهای رنگ برفش گره ‌زد. تقَ و توُق عصایش را به زمین کوبید و 
		 راه افتاد. بعد کُرسی را خلوت کرد و گفت: »انارها به‌صف شوند و بپّرند روی کرسی.« انارها خواندند: 

 	                                          »صد دانه یاقوت
دسته‌به‌دسته 				    

با نظم و ترتیب 				  
یکجا نشسته . . . «   				    

هندوانه‌ی چاق و تپل کنار اتاق نشسته بود و زیرچشمی به آن‌ها نگاه میک‌رد. با صدای کلفتی گفت: 
»ننه‌فیروزه، یک‌شب یلداست و یک هندوانه. بعد شما اوّل این دانه‌های‌ انار را به‌صف کرده‌ای؟« 

ننه‌فیروزه نخودی خندید و گفت: »وای! گُل به سرم! ناراحت نشو ننه‌جون. اوّل و دوّم نداره!« دانه‌های ‌انار 
داد زدند: »آقای هندوانه، قل‌ بخور و بیا روی 

کرسی که جایت خیلی‌خیلی خالی است.« 
آقای هندوانه اخم‌هایش را باز کرد و قل خورد. 
ظرف آجیل چیلیک و چولوک جلو آمد و گفت: 

»تا ننه سرما نیامده، ما را بگذارید روی کرسی 
که اصلاً حوصله‌ی سرما را نداریم.« ننه‌فیروزه 

خندید و گفت: »چه حرف‌ها! یک ‌شب یلداست 
و یک ننه سرما!«

اهالی کُسی ننه فیروزه



ظرف آجیل انگار خجالت کشیده باشد، درِ تمام پسته‌هایش تق و تق باز شد و روی 
کرسی نشست. 

 کرسی از خوراکی‌های رنگ به رنگ وخوش‌مزه پر شده بود. یکهویی دیلینگ‌دیلینگ 
صدای زنگ بلند شد. کرسی درِ گوش کتاب حافظ پچ‌پچ کرد: »وای وای، مهمان دیگر 

چه بود حالا!«
ننه‌فیروزه روسری گل‌گلی‌اش را صاف و صوف کرد و گفت: »یک‌شب یلداست و یک 

مهمانی!« 
کتاب حافظ با صدای بلند خواند:

»رِزق ما با خوان مِهمان می‌رسد از خوان غِیب
میزبان ماست هر کس می‌شود مهمان ما« 

هندوانه و دانه‌های ‌انار و کرسی و ظرف آجیل با 
تعجّب به کتاب حافظ نگاه کردند. 

کتاب حافظ با لبخند گفت: »این شعر یعنی مهمان‌ها 
با آمدنشان به خانه‌ی ما، با خودشان کلیّ چیزهای 

خوب‌خوب می‌آورند، چون خدا مهمان را خیلی 
دوست دارد.« 

صدای خنده و احوال‌پرسی نوه‌ها و بچّه‌ها به 
گوش اهالی کرسی شبِ یلدا رسید. 

از  استفاده  با  مي‌تواني  خوبم،  دوست 
كاغذ رنگي كي قايق هندوانه‌اي بسازي 

و عكس آن را براي مجلهّ بفرستي. 
نشانی ما:

www.roshdmag.ir/u/3i8

بيا با هم اين قصّه‌ي قشنگ را گوش كنيم.
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زمین ما

مراقب آب باشیم
 با یک لیوان آب،

هم می‌شود مسواک زد.

با یک سطل آب هم می‌شود ماشین شست.

آب! آب!

آب! آب!

ب! آب!
آ

آب! آب!

آب! آب!

آب! آب!
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صویرگر: زهرا سادا
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مامانم به من گفت: »مهره‌های رج ‌شونده را بردار و این 
الگو را درست کن؛ مشکی، قرمز، آبی و سبز.« 

شما هم اگر دوست دارید مثل من دست‌هایتان قوی 
شود، حتماً این بازی را تهیّه کنید و فیلم‌های بازی‌هایتان 
را برایمان بفرستید تا ما آن را به دوستانتان نشان بدهیم.

       نشانی ما:

معرّفی بازی

سلام دوستان خوبم!  

من تا بیایم بندهای کتانی مدرسه‌ام را ببندم، از سرویس جا می‌مانم. 
این روزها حرف »ت« را هم یاد گرفته‌ام، ولی مثل دوستان نتوانستم تمرین‌های کتاب نگارشم را 

انجام بدهم. 
می‌دانی چرا؟ چون دست‌هایم زودی خسته می‌شوند و درد می‌گیرند. 

امروز خاله‌ام برایم یک هدیه خریده است. یک بازی که کمک میک‌ند دست‌هایم قوی شوند و 
تمرین‌هایم را زودی بنویسم. تازه! الگویابی و شمارش را هم با آن انجام می‌دهم. 
دوست داری آن را به تو هم معرفی کنم؟ مسیر پیچ‌پیچی را برو تا به آن برسی. 

د ست‌های قوی

@roshd_kodak
در  پيام‌رسان شاد منتظر شما هستيم.

صفحه را بچرخان

مهره‌هاي رج ‌شونده
تولید کننده: شرکت صنایع آموزشی

تلفن: ۰۲۱-۲۱۴۷۲۲۱
https://eei-co.com
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این‌جا یک شهر با خانه‌های زیباست.    	  
شما باید پنجره‌‌های خانه‌ها را رنگ کنید تا شهر زیباتر شود، 

البته طبق دستورالعمل شهرداری. 
دستور العمل‌های شهرداری این‌ها هستند:

پنجره‌های بسته که در چپ هستند آبی شوند. 
پنجره‌های بسته که در راست قرار دارند سبز شوند. 

پنجره‌های باز که در چپ هستند زرد شوند. 
پنجره‌های باز که در راست قرار دارند نارنجی شوند. 
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 و

 پیدا کن

هشت‌پا برای اینکه به خانه‌اش برسد، فقط باید از روی شکل‌هایی رد شود 
که هشت گوشه دارند. به هشت‌پا کمک کنید مسیر خانه‌اش را پیدا کند. 

دور سیب‌های قرمز را خطّ سبز بکش.
دور سیب‌های سبز را هم خطّ قرمز بکش. 

29رشد  كودك۳    آذر  140۲



هی
شا

ب‌
ه آ

حان
ری

•
ی 

ضل
م ف

ری
: م

گر
یر

صو
• ت

قصّه

خرسی، بیدار که شد، اخمو بود. امروز تولدّش بود و هنوز مهمان نداشت. 
رفت بیرون. کرّه‌الاغ را دید و خواست دعوتش کند، امّا یادش آمد دیروز کرّه‌الاغ 
دعوتش  »نه‌خیر! اصلاً  داد زد:  بود.  را که کاغذهای کاهی داشت جویده  دفترش 

نمیک‌نم.« 
تمرینِ  با  جیرجیرک  پریروز  آمد  یادش  دید.  شاخه  روی  را  جیرجیرک  بعد 
دعوتش  اصلاً  »نه‌خیر!  زد:  داد  بود.  کرده  آبرنگی  را  او  قصّه‌ی  کتاب  نقّاشی‌اش، 

نمیک‌نم.« 
جلوتر خرگوش را دید، امّا یادش آمد دو سه روز پیش خرگوش قول داده بود فقط 
یک کمی از کوزه‌ی عسلش را بخورد. امّا همه‌اش را خورده بود و دور لبش را هم 

لیسیده بود. داد زد: »نه‌خیر! اصلاً دعوتش نمیک‌نم.« 
رفت خانه و گفت: »فقط خودم تولدّ می‌گیرم.« 

بهترین هدیه‌ی خرسی
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امّا تولدّ یک‌نفره هیچ خوب نبود. دلش برای خنده و دست‌زدنِ دوستانش تنگِ‌ 
تنگ شد. 

رفت کیک را بیاورد. یکهو یک هدیه روی لبه‌ی پنجره دید. گفت: »هدیه که مهمان 
نمی‌شود!«  با بی‌حوصلگی روبان آن را کشید. یک‌دفعه جیرجیرک از توی جعبه‌ی‌ 

هدیه بیرون پرید و داد زد: »برای پریروز معذرت می‌خواهم. تولدّت مبارک!« 
خرسی خندید. بالا پرید و گفت: »این بهترین هدیه‌ی دنیاست!« 

جیرجیرک جهید و پنجره را بازتر کرد. گفت: »بقیّه‌ی هدیه‌ها بیرون‌اند.« 
خرسی دید که از توی یک جعبه‌ی بزرگ، خرگوش، با دو تا کوزه‌ی عسل و دو 
جلد کتاب قصّه بیرون دوید. الاغ هم با دو جلد دفتر کاهی و كي گل، سرش را از 

توي پنجره داخل كرد و شعر تولّد مبارك را برايش خواند. 
خرسي تندی هر سه‌شان را بغل کرد و گفت: »خودتان بهترین هدیه‌اید.«

و جشن تولدّ شروع شد. 

بيا با هم اين قصّه‌ي قشنگ را گوش كنيم.
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رنگین کمان
از طرف شما

به صفحه‌ی رنگینک مان خوش‌آمدی‌.
این صفحه مخصوص آثار شماست.

می توانی نقّاشی يا کاردستی‌ات را برای ما بفرستی. 
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زین سجاد نیازی، ۷ساله از مینودشت

یگانه صفری،۷ ساله از کرمان

رشد  كودك۳    آذر  140۲ 32



• سحر شجاعی     • تصویرگر: فرّخ‌لقا علی‌نژاد

رشد کودک  شماره‌ی ۳
ماهنامه ي آموزشی و تربیتی

اجتماعی، فرهنگی
ويژه ي کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان پايه‌ي اوّل ابتدایی

.................................
 دوره ي سي‌‌ام  آذر 140۲
شماره ي پي درپي ۲۴۷ 

در  مجلهّ  اين  تا  است  كرده  را  تلاش خود  همه‌ي  مجلّت رشد  خانواده‌ي 
دسترس عموم دانش‌آموزان قرار گیرد و همه‌ي كودكان و نوجوانان ميهن 

عزيز اسلامي‌مان امكان تهيّه‌ی آن را داشته باشند.
قیمت: 90000 ریال

در بخش‌هایی از مجلهّ سؤالاتی از کودک پرسیده شده 
یا از او خواسته شده است فعّالیّتی را انجام دهد. برای 
پاسخ‌دادن به این پرسش‌ها و انجام‌دادن فعّالیّت‌ها و 
فرستادن آن‌ها به دفتر مجلهّ، کودکمان را یاری کنید. 
را  دلبندمان  کودک  توجه  که  چیزی  اوّلین  مجلهّ،  در 
نقش  متن  محتوای  و  حس  انتقال  در  و  میک‌ند  جلب 

مهمّی دارد، تصویر است.

معلمّ و مربیّ عزیز، پدر و مادر مهربان
ــای  ــودک، غنچه‌ه ــه ی ک ــی مجلّ ــب اصل مخاط
کوچــک مــا هســتند کــه در ابتــدای مســیر 
ــد. از  ــرار دارن ــدن ق ــارت خوان ــری مه فراگی
ــه  و  ــب مجلّ ــدن مطال ــرای خوان ــن رو، ب همی
ارتبــاط دوســویه بــا نویســندگان و کارشناســان 
مــا، بــه کمــک و همراهــی شــما عزیــزان نیــاز 

ــد.  دارن

یکی از مراحل اوّلیه‌ی فرایند خواندن، تصویرخوانی 
است. در قصّه‌های تصویری کودک می‌تواند قصّه را 
از روی تصویرها تعریف کند و شما می‌توانید قصّه‌ای 
را که تعریف میک‌ند برایش بنویسید. قبل از خواندن 
متن، از کودک بخواهید تصویرها را خوب ببیند و در 
مورد آن‌ها حرف بزند. با این شیوه، در واقع او را به 
شنیدن و خواندن متن علاقه‌مند کرده‌اید. در نتیجه او 

با اشتیاق بیشتری متن را دنبال خواهد کرد.

نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، دفترانتشارات و 
فناوری آموزشی، شماره ی270

صندوق پستی: 15875-6588
تلفن:021-88490230

تلفن امور مشترکین: 88867308 ـ021
و  77633208 ـ021

خوانندگان رشد شما مي‌‌توانيد قصّه‌ها، شعر‌ها، نقّاشي‌ها  
و مطالب خود را به مركز بررسي آثار مجلّت رشد به نشاني 

زير بفرستيد:
نشانی: تهران،  صندوق پستی: 15875-6567 

تلفن: 88305772 ـ021
 دورنگار: 021-88301478   

   Koodak@roshdmag.ir :رایانامه
 www.roshdmag.ir :وبگاه

 چاپ و توزيع: شركت اُفست

مدیرمسئول: محمّد صالح مُذنبی 
سردبیر: نفیسه نجفی قدسی

مدير داخلي: مریم سعید خواه
شورای برنامه‌ریزی: غلامرضا حیدری ابهری،

حسن دولت آبادی، محمّدرضا رشیدی،  
محمّدعلي ارجمند، مریم اسلامی )كارشناس شعر(  

ناظر هنري: كوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: ناصر حسنی

ويراستار: کبری محمودی

تصویرگر جلد: مرضیه صادقی

۷ آذر: روز نیروی دریایی

12 آذر: روز معلولان

۲۶ آذر: شهادت حضرت زهرا )س(

۳۰ آذر: شب یلدا

درختِ د وستی نهالِ د وستی
ت 

ت خوبم، به صفحه‌ی ۲۳ نگاه کن و هر بار که از نهال دوستی‌ا
دوس

گ‌تر نقّاشی کن.
ت کردی، نهال را بزر

مراقب
1  يك فكر، يك هديه! 

2  شعر  

4 یلدای دریایی

        ژله‌ی هندوانه‌ای
12 قایق ابری

       بچّه‌های مقاومت
۱۳ گیره‌ی غرق نشدنی

۱۴ گروه قصّه‌ساز

۱۶  تکی و سه‌تایی

۱۸  شعر

۱۹  مثل زهرا)س(

۲۰  این یکی و آن یکی

۲۲  درخت دوستی

		 ۲۴   اهالی کرسی ننه فیروزه   

۲۶  مراقب آب باشیم

۲۷  دست‌های قوی

۲۸  بازی و سرگرمی

۳۰   بهترین هدیه‌ی خرسی

۳۲  رنگینک مان

۱۰

۱۱
www.roshdmag.ir/u/3i8
ارتباط با مرکز بررسـی‌آثار

كانال مجلهّ‌ي رشدكودك:  
@roshd_kodak

در  پيام‌رسان شاد منتظر شما هستيم.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی

اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی

ماهنامه‌ی آموزشی وتربیتی
ویژه‌ي کودکان ‌پيش‌دبستاني و دانش آموزان پایه‌ي اوّل ابتدایی
 دوره‌ي سی‌ام • شماره‌ي پي در پي ۲۴۷ • آذر 140۲ • 32 صفحه
اجتماعی و فرهنگی

33  كارت حافظه 
• تصویرگر: زهرا سادات محسنی • رضيّه صميمي	

ابتدا كارت را از قسمت نقطه‌چین با قيچي ببريد. از هر تصوير دو كارت وجود دارد. كارت‌ها را كنار هم قرار دهيد. 
به خاطر بسپارید تصويرها در كجا  قرار دارند. کارت‌ها را به پشت برگردانيد. تصويرهای مشترك را پيدا كنيد و دو 

كارت مشابه را كنار بگذاريد. اين بازي را مي‌توانيد با دوستانتان به‌نوبت انجام دهيد.

احترام زهرا)س( هست

بین شیعیان بسیار

از بیان مولایت

پند و نکته‌ای بردار

صاحب‌الزمان فرمود

پاک و روشن و نیکو

مادرم برایم هست

یک نمونه، یک الگو


